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 بِسْـمِ اللّهِ الـرَّحْْـنَِ الرَّحِيـمِ 
 (53تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 02 – 17؛ 1396 – 11 – 28؛ 1439 – 06 – 01شنبه 

نَا إِلَ  نَ الْيَمِّ مَا غَشِيَ هُمْ 77)تََْشىَ مُوسىَ أنَْ أَسْرِ بعِِبَادِى فاَضْرِبْ لََمُْ طَريِقًا فِى الْبَحْرِ يَ بَسًا لَّا تََاَفُ دَركًَا وَ لََّ  وَ لَقَدْ أوَْحَي ْ ( فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ بُِِنُودِهِ فَ غَشِيَ هُم مِّ
نْ عَدُوكُِّمْ وَ وَاعَدْنََكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الَْْيْْنََ وَ 79) ( وَ أَضَلا فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَ مَا هَدَى78) نَاكمُ مِّ ( 80)  نَ زالْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنا وَ السالْوَى( يََبَنِى إِسْرَ ءِيلَ قَدْ أَنَجي ْ

الِِاً ( وَ إِنِّّ لَغَفاارٌ لِّمَن تََبَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَ 81)  فَ قَدْ هَوَىكُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَ لََّ تَطْغَوْاْ فِيهِ فَ يَحِلا عَلَيْكُمْ غَضَبِى وَ مَن يََْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبىِ 
 (82) ثَُُّ اهْتَدَى

شان راهي خشک در دريا، مترس گرفتار بوديم موسى را كه "شبانه ببر بندگانم را ، و بزن براي و در حقيقت، وحي نموده

( پس، فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كرد، ولي فرو پوشانيد از دريا آنان را آنچه فرو 77شدني را، و نگران مباش!" )

( اي فرزندان اسرائيل، به درستي که نجات داديم شما را 79( و فرعون گمراه كرد قومش را و هدايت ننمود )78ان )پوشانيدش

هاي ( بخوريد پاكيزه80تان، و وعده کرديم با شما در سمت راست کوه، وفرو فرستاديم  بر شما گزانگبين و بلدرچين )از دشمن

كنيد در آن كه خشمم بر شما فرود آيد، و هر كه خشمم بر او فرود آيد، نابود شده روى مآنچه روزى نموديم شما را ولي زياده

 (82( و به يقين، من غفّاري هستم كسي را كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته کند، سپس هدايت پذيرد )81باشد )

I. تفسير 

نَا إِلَ  .1 بوديم موسى را  و در حقيقت، وحي نموده :لََمُْ طَريِقًا فِى الْبَحْرِ يَـبَسًا لََّّ تََاَفُ دَركًَا وَ لََّ تََْشىَ  مُوسىَ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فاَضْرِبْ  وَ لَقَدْ أَوْحَيـْ

 شان راهي خشک در دريا، مترس گرفتار شدني را، و نگران مباش!"كه "شبانه ببر بندگانم را ، و بزن براي

را امر فرمود تا راهي خشک در دريا براي بندگانش بکشد تا آنان بدون نگراني غرق  -عليه السّلام -اشاره: خداي تعالی موسی

تواند اشارتي بوده باشد به آن که چون قلب در درياي شهود حقّ قرار شدن، از دريا عبور کنند سوي ساحل امن. در اين مي

هايي نباشد که آن امواج تجليّات ذاتي حقّ تعالی را که پي در پي سوي او و از قلب گيرد، و با خطر غرق شدن مواجه شود،

آيند، در خود پذيرا باشد، و بيم آن رود که مدهوش شود و يا غرق، بايد که يا آن تجليّات را با واسطه دريافت کند، و يا جاي مي

 پاي استواري در خشکي بشري معهود خود داشته باشد.   

ظاهرا،  -عليه السّلام -السّلام براي مومنان همراهش کشتي ساخت، و بقيّه قومش در آب غرق شدند ولي قوم موسی عليه -نوح

کردند، و اين شايد اشارتي بوده باشد به غلبه حسّ و جزييات تر سير ميپا راحت یدر خشکي کامل، بدون هيچ گِلي، بر رو

 فرقاني بر آنها.

 فرمود: -السّلام عليه -خداي تعالی درباره موسی

لَةً وَقاَلَ مُوسَ  لَةً وَأتَْْمَْنَاهَا بعَِشْرٍ فَ تَما مِيقَاتُ رَبِّهِ أرَْبعَِيَن ليَ ْ ا وَ وَاعَدْنََ مُوسَى ثَلاثَِيَن ليَ ْ ى لَْخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِِ فِ قَ وْمِي وَأَصْلِحْ وَلََّ تَ تابِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ  وَ لَما
ا  ى لمِِيقَاتنَِا وكََلامَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أرَِنّ أنَظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لَن تَ راَنّ وَلَ كِنِ انظرُْ إِلَ الْْبََلِ جَاء مُوسَ  ا تَََلاى رَبُّهُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دكًَّ فإَِنِ اسْتَ قَرا مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَ راَنّ فَ لَما

ا   الأعراف(  7:  142-143)أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُ بْتُ إلِيَْكَ وَأنَََْ أوَالُ الْمُؤْمِنِيَن وَخَرا موسَى صَعِقًا فَ لَما

)و با موسى سى شب وعده كرديم، و آن را به ده شب ديگر كامل كرديم ، و وعده پروردگارش چهل شب تمام شد. موسى به 

اصلاح كارشان پرداز و طريقه مفسدين را پيروى مكن! و برادر خويش هارون گفت : ميان قوم من جانشين من باش و به 

كرد: پروردگارا خودت را به من بنما كه ترا بنگرم،  چون موسى به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت ، عرض 

ين كه پروردگارش گفت: هرگز مرا نخواهى ديد ولى به اين كوه بنگر اگر به جاى خويش برقرار ماند شايد مرا توانى ديد و هم

وى تو باز مى گردم و بر آن كوه جلوه كرد آن را متلاشى نمود و موسى بيهوش بيفتاد و چون به خود آمد گفت: منزهى تو، س

 من هستم!(من اولين مؤ

 فرماید:مولی عبدالرزّاق قاسانی در تفسير آیات کریمه چنين مي

لَةً " " )و وعده کرديم با موسی سی شب( گفته شده است: أمر فرمود او را به سی روز روزه. چون تمام وَ وَاعَدْنََ مُوسَى ثَلاثَِيَن ليَ ْ

نمود آن را، دهانش بد بوی شد، پس، مسواك زد، و خدا او را بر آن کار عتاب فرمود، و أمر نمودش به ده روز ديگر روزه 

چه طلب قرب می شود بدان در سی روز، و نازل ساخت گرفتن. نيز گفته شده است: أمر فرمود او را طلب قرب او کند با آن

بر او توراة را در دهه أخير تتمه أربعين. پس، أول  إشاره است به اينکه خالص گردد از حجاب أفعال و صفات و ذات در سی 
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گامی که گفت، روز ليكن باقي ماند از بقيه ايی که خالص نشده بود از آن، و استعمال مسواك إشاره است به ظهور آن بقيه هن

" )خودت را به من بنما تا نگاه کنم ترا!( .  دوم إشاره است به اينکه او به شهود ذاتي تام رسيد در سی روز رَبِّ أرَِنّ أنَظرُْ إلِيَْكَ "

ا خدا روزی با سلوك إلى الله، و باقی نماند از او بقيّه ای، بلکه فانى شد بالكل، و تمام کرد در ده روز أخير سلوكش في الله را ت

"، بايد که در سی روز از او صادر شده رَبِّ أرَِنّ أنَظرُْ إلِيَْكَ گرداند او را بقاء بالله بعد فناء با إفاقه، و بر اين اساس، سخن او، "

مقام تجلي صفات " ) و سخن گفت با او پروردگارش( تكليم در  وكََلامَهُ رَبُّهُ  باشد، و إفاقه بعد از آن در تتمه أربعين بوده باشد. "

" )خودت را به من بنما تا نگاه کنم ترا!( از روی إفراط شوق او به شهود ذات است در مقام رَبِّ أرَِنّ أنَظرُْ إلِيَْكَ است، و قول او، "

در مقام  " )مرا هرگز نخواهی ديد(  إشاره است به محال بودن إثنينيت و بقاء أنيتلَن تَ راَنّ فناء صفات همراه وجود بقيّه،  و "

" )و ليکن بنگر به کوه!(  يعنی، بنگر به کوه وجود وَ لَ كِنِ انظُرْ إِلَ الْْبََلِ مشاهده  مانند ... قول او، " ديدم ربم را با چشم ربم"، "

يق به محال " )پس، اگر مستقر شد در مکان خودش،( ديدن من برايت ممکن می گردد، و آن از باب تعلفإَِنِ اسْتَ قَرا مَكَانهَُ خودت! "

ااست، " وَ خَرا موسَى " )آن را متلاشی ساخت ( يعنی، متلاشي ساخت او را به نحوی که أصلاً وجودی نداشته باشد، "جَعَلَهُ دكًَّ
ا أفَاَقَ " )و موسی افتاد مدهوش( از درجه وجود فاني شد،  "صَعِقًا " ) پس چون به خود آمد( با وجود موهوب حقاني هنگام فَ لَما

" )گفت منزّه هستی تو( از اينکه مرئي باشی برای غير خود، و درك شوی توسط  أبصار حادثات، قاَلَ سُبْحَانَكَ عد فناء، " بقاء ب

" ) و من اولين مؤمن هستم( به حسب رتبه، نه به حسب وَ أَنََْ أوَالُ الْمُؤْمِنِينَ " )توبه نمودم به سوی تو( از ذنب بقيّه، "تُ بْتُ إلِيَْكَ "

يعنی، من در صف أول از صفوف مراتب أرواح می باشم، که آن مقام أهل وحدت است و آن مقام اصطفاء محض  زمان،

تُكَ عَلَى النااسِ بِرسَِالََّتِ است، و قول او، " " )من بر گزيدم ترا بر مردم به رسالتم( آن أولين درجه استنباء است بعد از إِنِّّ اصْطَفَي ْ

تُ ولايت، " نَ الشااكِريِنَ " )پس بگير آنچه را به تو می دهم( با تمكين، "كَ فَخُذْ مَا آتَ ي ْ " )و باش از شاکران( با استقامت در قيام وَ كُن مِّ

 " )آيا عبدی بسيار شاکر نباشم؟!(أوَ لا أكون عبداً شكوراً به حق عبوديت، چنانچه نبي عليه السلام فرمود، " 

پس، فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كرد، ولي فرو پوشانيد از دريا آنان را   :شِيـَهُم مهِنَ اليَْمهِ مَا غَشِيـَهُمْ فأَتَـْبـَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بُِنُودِهِ فَـغَ  .2

 آنچه فرو پوشانيدشان.

گفته شده است: مدار ابهام بر ترساندن و بزرگ نمايي است به حيثي که خارج شود از حدود فهم و وصف، نه شنيدن قصّه 

 فقط.

 و فرعون گمراه كرد قومش را و هدايت ننمود.  :أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَـوْمَهُ وَ مَا هَدَىوَ  .3

 ( در تفسير البحر المديد اين چنين گفته است:1224ابو العباس احمد بن عجيبة الحسنى )وفات 

با خيبت )حرمان شديد( و خسران )زيان را آنها " يعني تلف کردشان و بردشان به راهي که سرانجام کشاند وَ أَضَلا فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ "

" يعني وَ مَا هَدَىنشين گرداندشان با عذاب ترسناک دنيوي، متصل به عذاب دائم اخروي، "سنگين(، چون مردند بر كفر، و هم

اضلال اوست  ارشاد ننمود آنها را هرگز سوي طريقي که برساند آنها را به مطلبي از مطالب ديني و دنيوي. و اين خود تقرير

غافر( )و هدايت  40:29" )وَ مَآ أهَْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلراشَادِ و تأكيد آن ، و در آن است نوعي از تمسخر او در اين سخنش که ، "

فهماند که او از اشخاصي است که در کلّ از او تصوّر کنم شما را مگر به راه رشد(، چه نفي هدايت از شخصي چنان مينمي

 تر است.آگاه -تعالى -رفته است. و اللهرفته است، و آن در حقّ او فقط به طريق تمسخر تصوّر ميميهدايت 

هاي زمانش، که چگونه برايش خرق اشاره: بنگر عاقبت کسي را که محکم بست دستش را بر دينش، و صبر ورزيد بر سختي

ها را، و خدا هلاك کرد کساني از دشمنان را که آزار شدند عادات، و عزّت و نصرت آمدندش، و فراموشش گرداندد آن سختي

گيرد بر آنان به نمودند  او را، و برد او را به راه نجات و هدايت، و اين عادت الله است با اولياءش، که نخست سخت ميمي

همين، خدا ياد آور شد بني  ها، و برايبخشدشان عزّ و نصر و انواع منتّها. سپس، به دنبال آن، ميهايي از بلايا و محنتگونه

 إسرائيل را بدانچه نعمت بخشيده بودشان بعد دريا. )پايان نقل(

 " )هر که دشمني ورزد با ولي من، اعلان جنگ کرده باشم با او.(وَليًَّا فَ قَد آذَنتُهُ بِِلِرَبِ  لِ  عَادَى مَندر حديث قدسي آمده است، "

 گفته شده است:

 ".بِلمحاربة من أهان ل وليّا فقد بِرزنىنگرد. لاجرم خصومت كند، و از عين حقّ ساقط شود، "بيچاره كسى كه در صورت 

 [ و مرا گفت: واقف نزدیک باشد که مفارقت کند از حكم بشریت.8:24]شيخ عبدالجبّار نفّري در المواقف: 

 عفيف الديّن تلمساني در شرح مواقف:
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ش به إبقاء ذات آفريدگار. پس، بشريت در اصطلاح قوم عبارت است از گويم يعني او فانی است از خود، باقی در بشريتمی

 اند از خلقيتّ به حقيّت. و أما ذات واقف، متبدل شده است در عيان خود. أحكام و صفاتی که در شهود دگرگون نشده

 مولانا در دفتر دوم مثنوی:

 چون نديدند از وی انشق القمر   را بشر کافران ديدند احمد

 است و کيش ی حس دشمن عقلديده  بين خويشی حسخاک زن در ديده

 پرستش گفت و ضد ماش خواندبت  ی حس را خدا اعماش خواندديده

 زانک حالی ديد و فردا را نديد  زانک او کف ديد و دريا را نديد

 ز گنجی جز تسَوبيند او نمی  ی فردا و حالی پيش اوخواجه

 آفتاب آن ذره را گردد غلام   ای زان آفتاب آرد پيامذره

 حافظ:

 که در حسن تو لطفی ديد بيش از حد انسانی  ملک در سجده آدم زمين بوس تو نيتّ کرد

 مولانا در دفتر اوّل مثنوی:

 زرد بينی جمله نور آفتاب  ی زرد چون سازی نقابآبگينه

 تا شناسی گرد را و مرد را  را ی کبود و زردبشکن آن شيشه

 گرد را تو مرد حق پنداشته   گرد فارس گرد سر افراشته

 جبينچون فزايد بر من آتش  گرد ديد ابليس و گفت اين فرع طين

 دانکه ميراث بليسست آن نظر  بينی عزيزان را بشرتا تو می

 پس به تو ميراث آن سگ چون رسيد   گر نه فرزند بليسی ای عنيد

 مولانا در دفتر دوم مثنوي:

 نقل من نوشيد پيش از نقل من   تا که نفريبد شما را شکل من

 قصد صورت کرد و بر الله زد  ای بسا کس را که صورت راه زد

 مولانا در دفتر سوم مثنوي:

 رهانسرنگون کردست ای بد گم  صد هزاران شهر را خشم شهان

 کسوفش در شغافآفتابی از   شکافد صد شکافکوه بر خود می

 ها خرابخشم دلها کرد عالم  خشم مردان خشک گرداند سحاب

 در سياستگاه شهرستان لوط   بنگريد ای مردگان بی حنوط

 کوفتند آن پيلکان را استخوان  پيل خود چه بود که سه مرغ پران

 پيل را بدريد و نپذيرد رفو  ست و اواضعف مرغان ابابيل

 و در دفتر سوم، می فرمايد:

 غايبی و حاضری بس با خبر   اند ای پسراوليا اطفال حق

 کو کشد کين از برای جانشان   غايبی منديش از نقصانشان

 در غريبی فرد از کار و کيا   اند اين اولياگفت اطفال من

 ليک اندر سر منم يار و نديم   از برای امتحان خوار و يتيم

 اجزای من گوييا هستند خود  های مندار جمله عصمتپشت

 اندصد هزار اندر هزار و يک تن  اندپوشان منهان و هان اين دلق

 موسيی فرعون را زير و زبر  ورنه کی کردی به يک چوبی هنر

 نوح شرق و غرب را غرقاب خود  ورنه کی کردی به يک نفرين بد

 جمله شهرستانشان را بی مراد  بر نکندی يک دعای لوط راد

نَاكمُ مهِنْ عَدُوهكُِم وَ وَاعَدْنََكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الَْْيْْنََ وَ نَـزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّ  يََبَنِى إِسْرَ ءِيلَ  .4 اي فرزندان اسرائيل، به درستي که   :لْوَىقَدْ أَنَجيـْ

 شما گزانگبين و بلدرچين.تان، و وعده کرديم با شما در سمت راست کوه، و فرو فرستاديم  بر نجات داديم شما را از دشمن

نَا إِلَ اين نيز عطف قصّه است بر قصّه، نه عطف جمله بر جمله، يا مفرد بر مفرد مانند " ". پس، در اينجا صرف مُوسىَ  وَ لَقَدْ أوَْحَي ْ

برخي از  و بني اسرائيل گذشت پس از عبور از دريا و هلاکت فرعون و سپاه او. -عليه السّلام -نظر فرمود از آنچه بر موسی

 هاي ديگر ياد فرمود ولي در اين سوره مبارکه طه اين گونه عطف فرمود.  آن حوادث را در سوره
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" يعني جانبِ ايمنِ طور، كه اين ايمن منصوب است و جَانِبَ الطُّورِ الَْْيْْنََ شوند که "استاد عارف، آية الله جوادي آملي، ياد آور مي

اشد و صفت طور باشد. پس، سخن از "کوه سمت راست" نيست، بلکه "سمت راست صفت جانب است، نه اين كه مجرور ب

 کوه" مراد است.

نموديم  هاي آنچه روزىبخوريد پاكيزه  :غَضَبِى وَ مَن يََْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَـقَدْ هَوَىكُلُواْ مِن طيَهِبَاتِ مَا رَزقَـْنَاكُمْ وَ لََّ تَطْغَوْاْ فِيهِ فَـيَحِلَّ عَلَيْكُم ْ  .5

 روى مكنيد در آن كه خشمم بر شما فرود آيد، و هر كه خشمم بر او فرود آيد، نابود شده باشد.شما را ولي زياده

 فرمايند:استاد عارف، آية الله جوادي آملي، در تفسير اين آيات چنين مي

اما از او به "دريا" تعبير نشد در جريان  .... مطلب ديگر اين كه از رود نيل به عنوان "يَم" ياد شده است، يعني آبِ فراوان،

أنَِ اقْذِفِيهِ فِ اي و القاي آن صندوقچه سخن از "يَم" هست نه سخن از "بحر"، "القاي بدن مطهّر وجود موساي كليم در صندوقچه
طه(، بر رود نيل "بحر" اطلاق نشده "يَم" اطلاق شده اما  20:39" )وَعَدُوٌّ لَهُ  التاابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فِ الْيَمِّ فَ لْيُ لْقِهِ الْيَمُّ بِِلسااحِلِ يََْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّ 

 شود اين هم يك مطلب."يَم" بر دريا هم اطلاق مي

... و اما اين كه فرمود فرعون جنود خود را آورد بعد فرمود قوم خود را گمراه كرد اين براي اين كه قوم اعمّ از جنود است، 

ها را گمراه كرد. و اما در تعقيب جنود خودش را آورد نه همهٴ نود و غير جنود ندارد همهٴ قبِطياضلال اختصاصي به ج

طه( اعمّ از جنود و غير جنود، آنجا  20:79" )وَ أَضَلا فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ ها را. آنجا كه شستشوي مغزي مطرح است فرمود،  "قبطي

شود ولي از يَم يعني از طه(  خب، از دريا به يَم ياد مي 20:78" )هُمْ فِرْعَوْنُ بُِِنُودِهِ فأَتَْ بَ عَ كه سخن از تعقيب مطرح است فرمود، "

 طه(. 20:  78-79" )وَ أَضَلا فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَ مَا هَدَي فَ غَشِيَ هُم مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَ هُمْ نيل به دريا ياد نشده "

اسرائيل معاصر نزول قرآن كريم. اين همان طه( خطاب باشد به بني 20:80" )إِسْراَئيِلَ يََ بَنِِ ها احتمال دادند كه اين "برخي

السعود و تفاسير ديگر به قرينهٴ وحدت سياق اشاره كردند، اين اشكال وارد است و آن اين است كه  طوري كه در تفسير ابي

نَاكُم مِنْ عَدُوكُِّمْ وَ وَاعَدْنَكُمْ فرمود، " اسرائيل همان عصر است كهها و بنيصدر و ذيل اين بخش ناظر به يهودي يََ بَنِِ إِسْراَئيِلَ قَدْ أَنَجي ْ
طه(. ما به شما از راه موساي كليم وعده داديم كه به طرفِ راست كوه طور قرار بگيريد، يعني  20:80" )جَانِبَ الطُّورِ الَْْيْْنََ 

راست شما كوه طور است، جانبِ ايمنِ طور، خود طور ايمن و ايسر وقتي شما از دريا گذشتيد، رو به مشرق هستيد، طرفِ 

گيرد. به هر تقدير، در طرف جانب ايمنِ ندارد.اگر كسي به يك سمت بايستد، حالا يا جانب ايمن او يا جانب ايسر او قرار مي

مناجات كند و شما هم بايد به همراه طور، به لحاظ اين عابر، ما آنجا قرارگاهي داشتيم كه وجود مبارك موساي كليم بايد بيايد 

زودتر آمده خداي سبحان فرمود ما به موساي كليم  -سلام الله عليه -موساي كليم باشيد ولي در آنجا وجود مبارك موساي كليم

گفتيم چرا تنها آمدي چرا عجله كردي چرا آنها را نياوردي، عرض كرد من زودتر آمدم سرعت كردم و سبقت گرفتم تا رضاي 

اسرائيل اسرائيل آن عصرند نه بنيدهد كه اين مربوط به موساي كليم و بنيو را زودتر تأمين كنم. خب، اين گفتگو نشان ميت

 عصر نزول قرآن.

كه در سورهٴ مباركهٴ بقره و مانند طه(، كه دو نوع غذاست  20:80" )وَ وَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الَْْيْْنََ وَ نَ زالْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنا وَ السالْوَيخب، "

طه(. هر گونه از غذاها اين طور  20:81" )كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ آن، شرحش گذشت. فرمود اين غذاها را كه ما فرستاديم "

ر نياوريد، نظير اين كه حالا " اسراف نكنيد، تبذير نكنيد، آن را به صورت حرام دوَلََّ تَطْغَوْا فِيهِ است اين ديگر اصل كلي است "

شود اگر كسي به آن استدلال كند كه ذات اقدس الهي اين اسرائيل است، شامل حال ما نميشود گفت چون مربوط به بنياين نمي

ها را كه طيبّات است به انسان عطا كرده و روزي انسان كرده فرمود در آن طغيان نكنيد اين انگور فوايد فراواني دارد ميوه

مهٴ آن فوايد براي شما حلال است مگر اين كه آن را به صورت شراب در بياوريد آن خرما همين طور است آن كشمش همين ه

طور است آن آب جو همين طور است اينها را به صورت حرام در نياوريد، اسراف نكنيد، تبذير نكنيد، به صورت حرام در 

طه(. اين اصل  20:80" )كُلُوا مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ وَلََّ تَطْغَوْا فِيهِ تطبيق است خب، "نياوريد. اينها قابل تطبيق است اين كلّي قابل 

طه(. غضب ذات اقدس الهي بر كسي حلال است كه  20:80" )فَ يَحِلا عَلَيْكُمْ غَضَبِ كلي است مورد هم كه مخصّص نيست، "

كند. در بخش الحاد، شرك تعبير به سقوط طه(. او سقوط مي 20:80" )غَضَبِ فَ قَدْ هَوَي وَ مَن يََْلِلْ عَلَيْهِ طيبّات او را حرام كند "

اَ خَرا مِنَ الساماءِ فَ تَخْطَفُهُ الطايُْْ أوَْ تََْوِي بِهِ الرّيِحُ فِ مَكَانٍ سَحيقٍ آمده فرمود، " الحجّ( فرمود كسي كه موحّد  22:31" )مَن يُشْركِْ بِِللَّاِ فَكَأَنَّا

كند و اگر كسي از است دستاويزي دارد به عُروهٴ وثقيٰ متمسّك است، به حبل متين متمسّك است، چون متمسّك است سقوط نمي

ها در همان فضا او را عُروهٴ وثقيٰ و حبل متين فاصله گرفت، مثل كسي است كه بين الأرض و السماء سقوط كرده يا كركس

اَ خَرا مِنَ الساماءِ كند "ه پرت ميربايند، يا تندباد او را به تهَ درّ مي ها ها و كركس"، اين شاهينفَ تَخْطَفُهُ الطايُْْ " حالا يا "مَن يُشْركِْ بِِللَّاِ فَكَأَنَّا
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" يعني  هَوي  دهند، "" بالأخره سقوط به او ميأوَْ تََْوِي بِهِ الرّيِحُ فِ مَكَانٍ سَحيقٍ كنند، "ربايند، و اختطاف ميدر همان آسمان او را مي

 ."مَن يََْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَ قَدْ هَوَيكنند اينجا هم فرمود، "" اسقاطش ميتَُْوِيهِ " آن "باء" براي تعديه است يعني "بِهِ  تََْوِيسَقطَ آنجا "

غفّاري هستم كسي را كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته و به يقين، من   :وَ إِنّهِ لَغَفَّارٌ لهِمَن تََبَ وَ ءَامَنَ وَ عَمِلَ صَالِِاً ثُهَُ اهْتَدَى .6

 کند، سپس هدايت پذيرد.

غيان طروند و از جايگاه خود بيرون مي پس، از آن که تهديد فرمود و بيم داد طغيان گراني را که طيبات و امور پاکيزه را

 .   را نهاکنند، باب توبه را بر روي آنها باز نگه داشت، و وعده مغفرت داد آمي

 ( در ذيل کلمه "غفر" چنين آمده است:240، ص 7در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم )ج 

شود ولي مفهوم محو آن است که اصل واحد در اين ماده همان محو اثر است، و در ذنوب و معاصي بکار برده مي تحقيق

، و غير اينها، از لوازم محو اثر هستند، چه آن موجب تر است. و امّا مفاهيم ستر )پوشش(، و صفح )گذشت(، و اصلاحعام

 شود و صفح از آن و اصلاح.ستر خطاء واقع شده مي

خداي سبحان در اينجا از خود با اسم "الغفّار" ياد فرمود، و تجلّي آن را براي کسي دانست که توبه کند سوي خدا، و ايمان 

ضاي ايمان خود انجام دهد، و سپس، هدايت پذيرد به حقيقتي برتر. آورد به او و آنچه از سوي اوست، عملي صالح به اقت

 دهيم إن شاء الله تعالی.توضيحات بيشتر درباره توبه و غفران را براي فرصتي ديگر قرار مي

 تفسيري انفسي از این آیات:  .7

 ( در تأویلات نجميه چنين آورده است:618احمد بن عمر )وفات 

نَآ إِلَ  مُوسَى  أنَْ أَسْرِ بِعِبَادِي، "-تعالى -اخلاص با قول خودسپس، خبر داد از خلاص اهل  طه( )و در حقيقت،  20:77" )وَ لَقَدْ أوَْحَي ْ

بوديم موسى را كه "شبانه ببر بندگانم را"(، اشاره فرمود به اين که چون موساى قلب و اخلاق حميده را تأييد کنيم  وحي نموده

همان صفات قلب ان روح قلب باشد، و اخلاق حميده ]او را بگوييم[ که ببر پنهاني عباد مرا. سرّ هم به تأييد الهي با ادب رباني،

طه( )پس، بزن براي آنان( با عصاي  20:77" )فٱَضْرِبْ لََمُْ است. يعني، ببر آنها را از خشکي بشريت سوي درياي روحانيت، "

طه( )خشک( از آب  20:77" )يَ بَساً طه( )راهي را در دريا(، درياي روحانيت، " 20:77" )طَريِقاً فِ ٱلْبَحْرِ ذكر "لا إله إلا الله" "

 طه( )مترس گرفتار شدني را و نگران مباش!(. 20:77" )لَّا تََاَفُ دَركَاً وَلََّ تََْشَى  هوى و گِل صفات حيوانيت، "

)پس، فرعون دنبال کرد آنها را با سپاهيانش(، اشاره فرمود به اين  طه( 20:78" )فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ بُِِنُودِهِ ، "-تعالى -و با قول خود

اش دنبال کنند او را، چنان که هرگاه موساي قلب توجّه کند به درياي روحانيت، فرعون نفس با سپاهيان صفات نکوهيده نفساني

بال کند او را، و آنها همان صفات هاي حيوانيت پست، قلب با سپاهيانش دنکه هر گاه نفس توجّه کند با خذلان سوي چراگاه

باشند. پس، چون موساي قلب و سپاهيانش داخل درياي روحانيتّ شدند، و رسيدند با ساحل دريا، که همان حميده روحاني مي

نَ ٱلْ هاي قدس باشند، و فرعون نفس و سپاهيانش داخل در درياي روحانيتّ شوند، "هاي عزّت و آشيانهسراپرده يَمِّ مَا فَ غَشِيَ هُمْ مِّ
هاي( روحانيت، و از درياي طه( )پس، بپوشاند آنها را از آب دريا آنچه بپوشاند آنها را( از سطوات )چيرگي 20:78" )غَشِيَ هُمْ 

طه( )قومش  20:79" )قَ وْمَهُ طه( )و گمراه نمود فرعون( نفس " 20:79" )وَ أَضَلا فِرْعَوْنُ آن موج بر آورد وزش بادهاي عنايت. "

طه( )و هدايتّ نکرد(، و غريق موفقّ نشد به بيرون آمدن از  20:79" )وَ مَا هَدَى  ني، صفاتش را در درياي روحانيتّ "را( يع

يَ اتُ هَا ٱلن افْسُ ٱلْمُطْمَئِناةُ ٱرْجِعِي إِلَ  رَبِّكِ راَضِيَةً مارْضِياةً فٱَدْخُلِياست که " -تعالى -اين دريا، و اين همان تحقيق قول او " فِ عِبَادِي وَٱدْخُلِي جَناتِ  يَ 

الفجر( )اي نفس آرامش يافته، بازگرد سوي پروردگارت در حالي که راضي و مرضي هستي، پس داخل شو  89:  30-27)

 در بندگانم، و داخل شو در جنتّم!(، و آنها همان مراتب روحاني هستند، و اشارتي است به اين که نفس همان مركب سلطان

" فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ هاي عزّت و فرود آيد در حضرت دين "سلطان برسد با جذبات عنايت به سراپرده، و چون است

القمر( )در جايگاه صدق در نزد پادشاه مقتدر(، ببندد مركب را، که همان نفس باشد، در مراتب جنان، چه در آن  54:55)

ري براي او از آنها نيست، و آن که مسخّر است براي وصول و وصال همان سلطان قلب خواهند، و گذها مياست آنچه نفس

 است، نه مركب نفس. پس، نيک فهم کن!

نْ عَدُوكُِّمْ ، "-تعالى -سپس، خبر داد از صفات اهل نجات با قول خود نَاكُمْ مِّ بَنِِ إِسْراَئيِلَ قَدْ أَنَجي ْ طه( )اي بني اسرائيل،  20:80" )ي  

نْ عَدُوكُِّمْ تان(، تشبيه فرمود به بني إسرائيل صفات قلب و روح را، "يم شما را از دشمناننجات داد نَاكُمْ مِّ طه(   20:80" )قَدْ أَنَجي ْ

طه( )و وعده کرديم  20:80" )وَ وَاعَدْنََكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلَْيْْنََ تان(، که همان فرعون نفس باشد، ")نجات داديم شما را از دشمنان
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طه( )و فرو  20:80" )وَ نَ زالْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنا با شما در سمت راست کوه(، و وعده کرديم با شما در  جوار کوه قرب حضرت، "

 مان.طه( )و بلدرچين( أخلاق 20:80" )وَ ٱلسالْوَى  مان، "فرستاديم بر شما گز انگبين( از صفات

يعني، اتصاف يابيد به طيبات صفات  ،را(هاي آنچه رزق داديم شما طه( )بخوريد از پاکيزه 20:81)" كُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقْ نَاكُمْ "

بود، روح و قلب و ما، و تخلق پيدا کنيد به كرائم أخلاق ما، که شما را شرافت بخشيدم با آنها. يعني، اگر عنايت رباني نمي

-تعالى -يافتيد به صفات اللهبود، اتصّاف نميو اگر تأييد الهي نمي يافتند از شرّ فرعون نفس و صفاتش،صفات آن دو نجات نمي

 کرديد به اخلاق او.، و تخلق پيدا نمي

طه( )و طغيان مکنيد در آن(، يعني چون بي نياز شديد با صفات و اخلاق  20:81" )وَ لََّ تَطْغَوْاْ فِيهِ فرمود، " -تعالى -سپس، الله

رها کردن عبوديّت، و دعوي ربانيتّ، و خوانده شويد به اسم من اگر اتصّاف با ن مکنيد من از صفات و اخلاق خودتان، طغيا

"، و آنچه شَأنِى سُبْحانِي مَا أعظَمَ يافتيد به صفتم چنان که بعضي از آنها گفته است، "أنا الحق"، و بعضي از آنها گفته است، "

)همانا که   العلق( 96:  6-7" )إِنا ٱلِإنسَانَ ليََطْغَى  أنَ راآهُ ٱسْتَ غْنَى  شود، "شبيه اين احوال است از آنچه از طبيعت انسانيتّ زاده مي

انسان طغيان کند چون خود را بي نياز بيند(، و همانا که طغيان اين طائفه با مشاهده مقامات است هرچند از احوال آن دو است 

فَ يَحِلا عَلَيْكُمْ غَضَبِ وَ مَن يََْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ شوند، "خداي تعالى ميجز اين که حالات شايسته مقامات نباشند، که آنها موجب غضب 
طه( )كه خشمم بر شما فرود آيد، و هر كه خشمم بر او فرود آيد، نابود شده باشد(، يعني با قرار دادن همه  20:81"  )فَ قَدْ هَوَى  

امر فرمود عبادش را به درخواست هدايت با  -تعالى -وعيد، اللهمعاملاتش در عبوديت ريزگردهاي پراکنده. و به خاطر اين 

راَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِراَطَ ٱلاذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ ، "-تعالى -قول خود الفاتحة(، يعني هدايت نما ما را هدايت کسي که  1:  6-7" )ٱهْدِنََ ٱلصِّ

و خشمت او را به طغياني که فرود آورد بر سپس، مبتلا گرداندي انعمت بخشيدي او را با شناساندن طاعت و عبوديت او را. 

طه( )و به يقين،  20:82" )وَ إِنِّّ لَغَفاارٌ لِّمَن تََبَ وَ آمَنَ ، "-تعالى -را. سپس، وعده فرمود بعد طغيان، مغفرت را با قول خودش

طه( )و  20:82" )وَعَمِلَ صَالِِاًَ به عبادت رحمان "من غفّاري هستم كسي را كه توبه كند و ايمان آورد(، و بازگردد از طغيان 

طه( )سپس هدايت پذيرد(، يعني تحقق يابد براي او آن حضرت  20:82" )ثُُا ٱهْتَدَى  كار شايسته کند( با عبوديت براي ربوبيتش "

 منزه از چرت حس و خيال، و ربوبيت قائم باشد و عبوديت دائم.

 

 

 


